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 33:24مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 عی هستندکم شری که مرتبط به موضوع حهایطبق ابحاث سابقه گفته شد که ما سه نوع سیره داریم، سیره

 علی ثلاثۀ اقسام؛ 

را که  سیره فلانقسم اول این بود که خودِ سیره به نفسها موضوع حکم شرعی است، مثل اینکه فرمود 

 ین برود. ذار از بگوید نگمی و یا فلان سیره را باقی نگاه دار که این سیره وجود دارد ووجود دارد از بین ببر 

ن موضوع آکلّ  قسم دومّ این بود که سیره مؤثرّ در وجود موضوع حکم شرعی است حال یا مؤثر در وجود

 ه.است یا مؤثر در وجود جزء آن موضوع است علی نحو

وع د موضو قسم سوّم این بود که سیره نه خودش موضوع حکم شرعی است، نه موضوع درست کن و موج

 .است، بلکه کاشف عن الموضوع است که این هم قسم سوّم است

–توانید بگویید اقسام اربعه می فرمایند به اینکه ما در تمام این اقسام ثلاثه که به یک اعتبار هممی حال

نیازی به حجیّت شرعیه، امضاء شارع، عدم ردع و ... از این چیزها اصلا نیاز  -سم داشتچون دوّمی دو ق

نداریم، چرا؟ چون این یک امر تکوینی است، این سیره وقتی محقق شد موضوع حکم شرعی بالوجدان محقق 

ای خودشان شده است در قسم اولّ، در قسم ثانی هم وقتی این سیره محقق شد این سیره یک مسأله تکوینی بر

کند و احتیاجی نداریم می کند یا تمام موضوع را درستمی دارد و آن این است که جزء موضوع را دارد درست

شود لباس می . وقتی همه کفار کروات زدند اینکه شارع اینجا برای این جعل حجیّت کند و کاری انجام بدهد

کروات محقق بشود، احتیاجی ندارد که شارع بیاید اینجا شود که لباس الکفاّر در مورد می کفّار، این سیره باعث

شود. تمام می حکمش بر آن بار کاری بکندف خود به خود موضوع محقق است و وقتی موضوع محقق شد

الموضوع محقق شود همینطور است، جزء الموضوع محقق شود جزء دیگرش هم اگر بود و احراز کردیم یا 

 شود. آن قسم سوّم هم که این سیره کاشف از وجود موضوع است،می حکم مترتبّ بالوجدان و یا بالامارات

بالاخره این کشف چه کشفی است؟ کشف وجدانی است، کشف واقعی است نه کشف ظنیّ که احتیاج به جعل 

شود می حجّیت داشته باشد و چون کشف آن کشف واقعی و وجدانی است پس به واسطه این آن موضوع کشف

 موضوع که کشف شد یترتّب علیه حکمه. مثلاً در آن مثال ما از سیره عقلا بر اعمال خیار در مورد غبنو 

فهمیم و وقتی این را فهمیدیم پس می این را فهمیم که بله این متعاملین با هم یک شرط ارتکازی دارند،می
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شود و می کمش هم بر آن بارفهمیم که محقق است پس حمی موضوع المؤمنون عند شروطهم را از خارج

 احتیاجی ندارد که شارع بیاید این سیره را حجّت کند یا ....

ایی در اینه سیرَ بله یک جا یک استثنا وجود دارد، یعنی یک مطلب وجود دارد و آن این است که در سایر

ن تمام ت چویسکه گفتیم فرقی بین زمان حضور و غیبت و مستحدث و غیر مستحدث نیست، فرقی بین اینها ن

کند نمی رقیند پس فخواهد جزء موضوع را درست کمی سیره است و ... یا اینها یا سیره است که اگر این باشد

ف خواهد کاشمی کند، یانمی خواهد درست کند باز فرقیمی که مستحدث باشد یا قبل باشد، یا تمام موضوع را

 ن؛ احب سخنجا باید آن سیره معاصر باشد با کلام صکند، الاّ یک جا که آنمی از موضوع باشد فرقی

با آن  ر باشدخواهد ظهور درست کند به عنوان موضوع حکم شرعی، این باید معاصمی آن جایی که سیره

ست هورساز اظی که هایکلامی که آن معصوم علیه السلام یا خدای متعال از او صادر شده است. چرا؟ چون سیره

تواند مین که مراه است، همزمان است با آن کلامی که صادر شده است، سیره متأخری است که ههایآن سیره

سال دیگر  که هزارای یرهظهورسازی کند برای کلام متقدّم و آن متکلّم اتکّاء کند برای فهم مردم از کلامش به س

 شود!می درست

کند. مثلاً نمی ، فرقیو ... نداریمپس در سایر سیَری که مرتبط به موضوع است در آنها ما نیاز به معاصرت 

د یزهایی شچلفن از با آیه، حال اگر امروز گفتیم تلازم نیست آن معروف ما معاصر باشد « عاشروهنّ بمعروف»

ه . چیزی کبوده استنشود و لو قبلاً می این موضوع الان درست، که تحقق عاشروهنّ بمعروف الان با این است 

است  لان منکرکند ابمکن است الان منکر بشود، اگر الان انسان بخواهد آنطور سیر آن موقع معروف بوده است م

 گر کسیان موقع آن موقع نبوده است و ممکن است آ، شود و چیزی که الان استنمی و این عاشروهنّ بمعروف

 خواست آنطور عمل کند شاید آن موقع منکر بود.می

 عاشروهنّ  ن اینیعنی در واقع با توجه به کلام شما الا استس: استاد الان ازدواج متعدده منکر عرفی 

 شود.می بمعروف زن دوم گرفتن در این زمان منکر حساب

ست که راوانی اارکات فانجام ندهند. بله اشکالی ندارد، یعنی در روایات مب اشکالی ندارد اگر منکر است ج:

فرمودند می وایات ورفرمودند به حسب می اصحابشان را منعنسبت به ازدواج موقّت امام صادق سلام الله علیه 

برید، می مذهب را وتشیعّ  کنند و آبرویمی گویند اینها جعفری هستند که این کارها رامی این کار را نکنید مردم

بر آن  فیک اثر منی که یاجازه داده است اما جایاین کارها را نکنید، بله درست است که اسلام ازدواج موقتّ را 

 برد بله باید ترک شود.می شود و آبروی مذهب رامی بار

 خواهیم.می پس بنابراین این یک جا است که ما معاصرت
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روف نّ بمعدر جایی که در ساختن فهم خطاب شارع در زمان شارع دلیلی باشد و مثل عاشروه ...س: 

کرد می ابتث ...ا رفت و مفهوم مصداقش رمی ی که تا الان خواندیم ظهور روی مفهومهایچون همه مثال نباشد

 ...کرد و حالا آن تابع سیَر بود می چون مفهوم را شارع حجتّ

 سازد؟می آنجا که گفتیم ظهور قبلاً مثال برای آنکه ظهور ساز است چه زدیم؟ج: 

 یکی عاشروهنّ بمعروف بود یکی هم خیار غبن بود. ...س: 

نکر را منهی از  ومعروف  به سادات احترام  بگذارند حالا ما اطلاقات امر بهمثلاً سیره این بوده که  ...س: 

 شود...می فهمیم اما ظهور خودشمی کنیم و آن ظهور را اینطور تضیقیمی مضیّق

ع این را ا آن موقست اماج: بله، مثلاً اینجا همینطور است، آن باید معاصر باشد و الا اگر بعداً پیدا شده 

 رده است حالا بعداً اینطور شده باشد.مطلق اراده ک

  ...س: در مورد آینده چطور؟ مولی اگر بخواهد یک حرفی را 

ی این عیبام فتهگج: بله یک وقت ممکن است یک چیزی نوشته باشد و بگوید آن موقع باز کنید ببینید چه 

 اطبعی که مخآن موق این است کهگوییم می خواهند از آن استفاده کنند مقصود این کهمی ندارد، چون موقعی که

 ک است کهیک مسل .... فقط طبقاستها خواهد از آن استفاده کند برای او است، اما اگر برای همه مخاطبمی

ه ت متتالیظهورا اینطور است که این جملات و الفاظها البته این مسلک مهجور است و حالا سر و صدای بعضی

لاف ه آن اختند که بممکن است با هم تفاوت پیدا کنها و زمانی این ظهور و هر قشرای دارند و برای هر طایفه

است  ف قرائاتشود که اختلامی گویند. البته این مطلب نادرستی است اما بالاخره حرفی است که زدهمی قرائات

کلام اگر  ه اینم کب کنیکه این ظهور کلام برای آنها اینطور بوده و اینچنین حجتّ بوده است، الان ما باید حسا

 در زمان ما باشد چه ظهوری دارد.

 س: هرمونوتیک

ت و ول اسش همین باشد. حال اینها جایش در بحث اصهایج: حالا هرمونوتیک ممکن است یکی از حرف

 درستی هم نیست. هایاینها حرف

 ...س: 

 ج: نه اصلاً معنا ندارد جلب حجّیت، لا معنا له.

 ...س: 

 ده است.ا اخذ کرگوییم که معاصرت رنمی ما نیاز داریم به اینکه معاصر باشد،نه معاصرت نه، اما ج: 

 س: یعنی شارع اخذ نکرده است؟
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 د.صر باشگوییم در آنجا اثرگذاری اش به این است که معامی ج: خیر، شارع اخذ نکرده است، ما

 ...س: 

ها است، برای آن ن کلامنگفتم بلکه ای اشکالی ندارد، اگر گفته بشود که من این کلام را اصلاً برای شماج: 

ف را ت این حرما نیسگوید این حرف من برای شمی اینجا اشکال ندارد به قرائن نزد آنها بخواهد اتکّاء کند.

 این باشد این اشکالی ندارد. برای آن زمان زدم،

 ...س: 

گر د سال دیکنید صناین را باز م اکنیم، اگر یک جایی فرمود که مثلاً این را من نوشتهمی ج: داریم فرض

 باز کنید.

 ...س: 

ن است ن زماآج: نه آن درست است، آن چیز دیگری است، مثل اینکه سوره توحید را فرموده است برای 

آنچنان بالا ها رنوز فکفهمند که آن خلاف ظهور هم نیست بلکه آنها در اثر اینکه همی یعنی آن دقائقش را آنها

 فهمید.می فهمیدند نه اینکه ... آن موقع هم اگر یک آدم بافکری بودمین نرفته بوده است

قض نّت را نلان سمطلب دیگر این است که؛ در آن قسم اوّل تابع دلیل است که شارع فرموده است مثلاً ف

و غیر  رنتّ معاصسگوید؟ مطلقا می کنید یا فلان سنتّ را پایدار قرار دهید این تابع دلیل است که چه سنتّی را

بع دلیل گوید؟ این تامی گوید؟ یا فقط سنّت مستحدث رامی گوید؟ یا سنّت معاصرش رامی معاصر خودش را

دهد. می رارقم خود را شارع موضوع حکای فقیه است که باید از دلیل استفاده کند که چه سنّتی را و چه سیره

رود. باز بین  ذاریدسان به أقربا حفظ کنید و نگبله مثلاً فرموده است که فرض کنید که سیره مردم را بر اح

 ، این راه هستندنسبت به اقربا هم همچون بیگاننکنید که همچون غرب بشود که ای فرهنگ جامعه را به گونه

ه در زمان ق دارد چاطلا این نگذارید اتّفاق بیافتد این سنتّی که دارید سنتّ خوبی است و نگذارید از بین برود،

ه شارع بود در زمان خودِای بعد و ... این سیره اطلاق دارد. یک وقت ممکن است بفرماید یک سیره من و چه

بود که  ینچنینیگرفتند و یک سیره امی شد چه مجالسی با چه خصوصیاّتیمی است، مثلاً وقتی یک کسی فوت

ای ن سیرهای برید،نه کار نچنینی را بو ... انقدر تشریفات ایها گوید این را از بین ببرید، یا در عروسیمی شارع

 بوده است که ممکن است بعداً هم نباشد و موضوعش همان بوده است.

 پس بنابراین این جهات را باید در این اقسام به آن توجّه کنیم.

وع ط با موضو مرتب است که ما برای سیره دخیل در موضوعای مشارٌ إلیه هذا اقسام ثلاثه« إذا عرفت هذا»

 داشتیم.
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 إذا عرفت هذا فنقول:»

ا القبیل )که ۀٌ من هذت سیرهذه أقسام السیّر المرتبطۀ بموضوع الحکم الشّرعی، و من الواضح أنّه متی ما تحقّق

 آن بار هراً برموضوع که محقق شد حکم شرعی ق« شود( ترتبّ علیها حکمها الشرّعیمی مربوط به حکم شرعی

خاطر  نحوه به ولإمضاء )این ترتّب حکم بلاحاجۀٍ إلی ا و نحوه؛ و ذلک لأنّها بلا حاجۀٍ إلی الإمضاء»شود می

 حقیقی دۀٌ لفردٌ و موجاین است که أنهّا آن سیره( إمّا بنفسها موضوع للحکم الشّرعی )که آن قسم اولّ بود( أ

 قی لهفرد حقی عن فۀللموضوع )که قسم ثانی بود علی کلا شقّین، چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع( أو کاش

ت این )به برک لموضوعکرد از مثلاً شرط( و علی جمیع التّقادیر یتحققّ امی )للموضوع، که سوّمی بود که کشف

خواهد و لازم ینم مضاءکند( و یترتبّ علیه حکمه لا محالۀ )دیگر امی شود و یا تحقق پیدامی سیره که یا کشف

لإستنباط اعملیّۀ  ه( فیاً لا یتوقفّ إستناد الفقیه إلیها )الی السیرنیست شارع کاری بکند( و من أجل ذلک أیض

ضوعی را یک مو احتیاجی به این ندارد، موضوع حکم است« علی إثبات أنّها کانت معاصرۀ لزمن صدور النّص

اشف کشود، یا می معلوم شد و محقق شد حکم هم بر آن بارکند که موضوع حکم است هر وقت می دارد درست

 .است

شهرت  نویسد لباسمی قیهکار به استنباط ندارند، فها آیند؟ سیرهمی در مقام استنباط به کارها س: آیا سیره

معاشرت به  ... گوید عاشروهنّ می نویسد که این لباس کفار است یا ...نمی حرام است، لباس کفار حرام است،

 د.نویسد که تلفن بروید بخرید یا نخرینمی معروف واجب است،

طن وه مثل گوییم موضوعات مستنبطمی ج: چرا، گاهی موضوعات فقط اینطور نیست، بعضی موضوعات را

طه. ما ت مستنبگوییم موضوعامی گوید که وطن یعنی چه، اینها رامی مثلاً این هم موضوع است اما فقیه

موارد  ر ایندو آن وقت موضوعات صرفه داریم و موضوعات مستنبطه، در موضوعات مستنبطه باید تقلید کرد 

 دهد که الان این سیره است یا این سیره چگونه است آن وقت ...می او تشخیص

 س: یعنی مستنبط است؟

تنبط ه کجا مسا اینکفرمایند مطلقا احتیاجی نیست که بگوییم نه، اممی ج: جایی که اینچنین باشد، ایشان

ست اه موضوع ککنید؟ این می اما شما از غنا در فقه بحثاست و کجا مستنبط نیست ... مثل غنا، غنا حرام است 

 پس به من چه! این موضوع مستنبط است.

 س: اینها به تشخیص فقیه حجتّ است یا تشخیص مکلفّ؟

در اینجا. عروه را نگاه کنید دیگر، ابتدای عروه است که در موضوعات  ج: تشخیص فقیه حجتّ است

رفه خیر، خمر تعریف ندارد و با مقلدّ است اما غنا چیست؟ این را باید مستنبطه تقلید است اما در موضوعات ص
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فقیه بگوید. غیبت؛ غیبت چیست؟ موضوع مستنبطه است، او باید حدود و ثغور غیبت را مشخّص کند، بگوید 

گویم غیبت حرام است و تو خودت برو بفهم که غیبت چیست، من فقیه هستم و فقط باید بگویم می خیر من

گویم می حرام است اما اینکه غیبت چیست خودت برو بفهم! اینجا خیر، این موضوع مستنبط است. منغیبت 

غنا حرام است اما اینکه غنا چیست خودت باید بروی بفهمی! نه، این غنا هم موضوع مستنبط است و باید فقیه 

 بگوید.

 ...س: 

 ملاکش با مباحثی است که در بحث خودش وجود دارد.ج: 

 غنا هم ما مکلفّ هستیم. در موضوعش ما مکلّف هستیم.س: در 

 ج: خیر، با فقیه است.

 ...س: 

ا ر، اینها نیست ج: بله فقیه باید بگوید غنا عبارت است از صوتی که ترجیع در آن است و مطرب است یا

رجیع ا اینکه تییر و خشنود آیا طرب در آن است یا می باید فقیه بگوید اما حالا این صدایی که از خارج دارد

ا باید ررام است حی که در آن است یا خیر این با مکلفّ است، اما تعریفش را باید او بکند و حدود و ثغور غنای

، آیدمی فقهی نویسد و در متونمی فقیه مشخص کند، او باید بگوید الصوت المرجّع الکذا که در رساله عملیه

 آنچه که کند امامی ست، آب موضوع صرف است اما غنا را معناگوید چینمی آنجا درست است اما دیگر آب را

که  دای خاصیصاین  در دست مکلفّ است این است که بعد از اینکه معنا کرد حال این معنا را و تطبیق کند بر

ا را خواند اینهمی خصششود و یا از فلان نوار و یا فلان می شود، یا از تلویزیون پخشمی الان از رادیو پخش

.. اینها دارد و .ا طرب ندانم که این الان طرب دارد ینمی آید بگوید و ممکن است فقیه بگوید مننمی دیگر فقیه

جیع و ر غنا ترآیا د شود. اما اینکه در غنا طرب مأخوذ است یا مأخوذ نیست و اینکهمی دیگر به مکلفّ مربوط

مون باید مض و اشدمضمون باید یک مضمون کذایی ب گرداندن صدا در حلق مأخوذ است در آن یا نه؟ آیا در غنا

ست این رآن اقهم یک مضمون عشقی و فلان و... باشد یا نه اگر مضمونش هم یک مطلب موعظه است و پند و 

ابتدای  عروه هم ر که درگویند موضوع مستنبط همانطومی شود ؟! اینها را باید فقیه بگوید، اینها رامی هم غنا

ضوعات بینید گفته است موضوعات بر دو قسم است؛ موضوعات صرفه، مومی قلید کهعروه در مباحث ت

است که  ک مواردیدر ی مستنبطه. در موضوعات مستنبطه باید تقلید کرد و باید به فقیه مراجعه کرد. البته گاهی

یاید ت حالا بسته اان آسان بشود با اینکه شأنش نبوده و لزومی نداشممکن است فقها برای اینکه مردم برایش

 دخالت کند. 
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دو بار به سفر ای هقل هفتگویند؟ برخی از آقایان گفته اند کسی که لاامی مثلاً الان کثیر السفّر به چه کسی

ش کند، این خودمی یک بار هم برود صدقای سه بار برود و برخی گفته اند هفتهای برود، برخی گفته اند هفته

ین از اداند دیگر، می بگو کثیر السفر خودش« ولش کن»گوید می ی از فقهاهمین موضوع است دیگر، حال بعض

ه ویم یا نید بگآن موضوعات مستنبطه است، برخی موارد محلّ کلام است که این موضوع مستنبط است و من با

 شود، یکیمی ایدتلاف پقیهٍ اخبینید که مِن فقیهٍ إلی فمی ، فلذاداند چه کندمی تو بگو کثیر السّفر او خودش دیگر

متر کر محلّ دگویند که حضورش کمتر از سفرش باشد در هر ماه، حضورش می گوید کثیر السّفر به کسیمی

 فر است،ثیر السّکاین ، رود و دو روز در هر هفته استمی گویند که این شخص سه روز مسافرتمی باشد، بعضی

د ی که وجوختلافاتی است که برای همه است این اهایاریرود و .... اینها گرفتمی گوید اگر دو روزمی یکی

 دارد.

کار آسانی  ...و  آیا تشخیص این در اینجا از موارد کدام است؟ این هم محلّ سخن است. بالاخره اجتهاد

ر تمرکز کانسان ماخواهد و احتیاج دارد به اینکه واقعاً حدود بیست، بیست و پنج سال می نیست خیلی زحمت

م و نکمی فلذا عرض ملاّ بشود و بتواند در این ابواب حرف بزند و این مسائل را با هم تشخیص بدهد،کند تا 

ک یین واجب ابینند می بارها اینجا شاید عرض کردم که آقایانی که در خودشان این امکان را از جهات مختلف

لا ینده، حارای آبت وجود داشتنش واجبی است که مَن به الکفایه آن جداً اگر نگوییم وجود ندارد مشکوک اس

این بر ، بنابرشودمی ردانیم ده سال یا بیست سال دیگر وضعیتش چطونمی در زمان ما الحمدلله هستند اما ما که

 ند.ین بمالازم و واجب است که اینها متمهزّ بشوند و نگذارند این راه خدایی نکرده به زمای عدهّ

معاصرۀ لزمن  ها کانتات أنّ تناد الفقیه إلیها فی عملیۀّ الإستنباط علی إثبو من أجل ذلک أیضاً لا یتوقفّ إس»

ن أنّ الحجۀّ ما مرّ میل؛ لصدور النّص )الا یک مورد که باید اثبات بکند( الاّ فی السیّرۀ المنقحّۀ لظهور الدلّ

 هم مان صدوربرای زها این البته علی الغالب است چون معمولاً نص« خصوص ظهور النّص فی زمن صدوره

 بلکه برایام تهباشد، گفتیم که اگر یک جا یک کسی مطلبی را بگوید و بگوید من این را برای شما نگفمی

گوییم به خاطر یم من صدورخواهم آنها از این استفاده کنند، این عیبی ندارد، اینکه زمی وام گفتهها آخرالزمانی

 ورد.ران بخرار است هم به درد اینها و هم به درد دیگشود قمی غالب است که غالباً کلامی که گفته

 ...س: 

 ج: نه این باز هم جعل حجیّت نکرده است.

 ...س: 
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ای استنادش بلکه بر جیّتشج: نه، گفتیم برای استناد فقیه نیاز نیست الا در این یکی که نیاز است، نه برای ح

ر باشد، یره معاصآن س ور این کلام در این است بایدکه بگوید به خاطر این سیره معنای این کلام این است و ظه

 برای کار خود فقیه نه برای اینکه حجیّت دارد.

 ...تواند مطرح کند اما لزومی ندارد می س: استاد شارع از باب تأیید هم

گر، د دیتواند بگوینمی دانیم که هست، پس او چیزیمی خودمان چه بگوید؟ بگوید هست؟ ج: نیاز نداریم،

دید که ودتان دیخشما  بگوید حجتّ قرار دادم که اینجا لا معنا له اینکه بگوید حجتّ قرار دادم. او بگوید که

 که اصلاً چه باید بگوید؟ بگوید حجتّ است؟ این .گویم هست و شک نکنیدمی سیره است من هم به شما

بینم که سقف یم خودم، الان این سقف استحجّیت در اینجا معنا ندارد چون یک امر واضح است، بیاد بگوید 

 دهد.نمی بینم که سیره است، پس چه بگوید؟ اینجا که حجیّت معنامی است، اینجا هم خودم

 ...س: 

 ر.رسیده و اگر نرسیده است که نرسیده دیگ، ج: اگر اختلاف وجود دارد آن که رسیده است

 ...س: 

اصلاً ها ظن کنیم و الا اینمی فرض ما در این است که قطع پیداخورد، نمی بله اگر ظنیّ باشد به دردج: 

 حجّت نیست و دلیلی بر حجیّتشان نداریم.

لسیرۀ انمّا هی هور إلما مرّ من أنّ الحجۀّ خصوص ظهور النصّ فی من صدوره و السیرۀ المنقحّۀ لهذا الظ»

الأولّ  ففی القسم»معاصره با صدور نص است کند این ظهور را همان سیره می که تنقیحای آن سیره« المعاصرۀ

 ا در آنگذاشت چون این بحث تمام شد که ما معاصرت رمی حقشّ بود که اینجا نقطه «تلاحظ السیرۀ

 خواهیم. می خواهیم الا در این یک مورد که معاصرت رانمی

 یره موجدسینکه انه است  حال راجع به آن سیره ابتدای که جایی بود که خودِ سیره موضوع حکم واقع شده

 ا موضوعاً ت بنفسهففی القسم الاولّ تلاحظ السیّره التی أخذ»فرماید می حکم است یا کاشف عن الحکم است،

 که أخذ شدهای شود آن سیرهمی فرماید در قسم اولّ ملاحظهمی «للدلیل من حیث تقیّدها بالمعاصرۀ و عدمه

ید به ست او بارت نیکه آیا مقیدّ به معاصرت است یا مقیدّ به معاصاست بنفسها موضوع برای دلیل از حیث این

این سیره  رع فرمودگر شالسان دلیل نگاه کنید که شارع او را مقیدّ به معاصرت کرده است یا مقیدّ نکرده است. ا

گوید این می د وبینیمی ضرمو کار به آینده ندارد بلکه الان آن را  که اجالتاً بین همه است این را از بین ببرید

 مطلقا از بین ببرید.، سیره را فعلاً از بین ببرید، اگر فرمود که مطلقا از بین ببرید
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ن آث تقیدّ ل از حیکه اخذ شده است بنفسها موضوعاً للدلیای شود که آن سیرهمی پس در قسم اولّ ملاحظه

 سیره به اینکه معاصر باشد یا عدمش.

ست و اد کرده لیل مقیّد موضوع مقیدّ باشد« مطلقاًام وع مقیّداً کان الموضوعفانّ الحکم یدور مدار الموض»

 نیم.یل اخذ کان دلگفته است سیره معاصر من، اگر هم مطلق قرار داده است همینطور، پس آنجا ما باید به لس

ثانی که  در قسم« م فیهو أمّا فی القسمین الثانی و الثالث یلاحظ وجودها فی الزمن الذی یراد إثبات الحک»

یره سشود وجود آن می آن است که موجد موضوع است بکلا شقیّن و ثالث که کاشف از موضوع است ملاحظه

عروف هنّ بالمم عاشروخواهیم بگوییمی خواهیم اثبات حکم در آن بکنیم، آن زمان. الانمی در آن زمانی که ما

نیم ببینیم کملاحظه  گر راخواهیم ببینم باید همان ده سال دیمی یعنی چه باید الان را ملاحظه کنیم، ده سال دیگر

 باید آن رت نیستخواهیم ببینم الان این لباس شهرت است یا لباس شهمی شود و هکذا و هکذا. لباس،می چه

ا یهرت بود لباس ش گوییم این کت و شلوار پنجاه سال پیشمی خواهیم بر آن بار کنیم. بلهمی زمانی که حکم

 !!پاسور، امام فرمود که آلت قمار نیسته به کفّار بود اما الان نیست. یا مثل همین تشبّ

 س: شطرنج

 ج: بله شطرنج

 س: الان هم آلت قمار است

 زنم.می ج: حالا موضوع را ... نکنید، دارم مثال

 ...س: 

 ج: خیلی خب.

گوید و نمی نّهأاست بماأنهّ گوید شطرنج حرام می گوید که آن روایتی کهمی حال بنابر اینکه، ایشان

شان یشان نظراما ا گویند روایات شطرنج موضوعیّت دارد و از باب قمار نیستمی موضوعیتّ ندارد، بعضی فقها

ن از دن با ایزی کراین است که آن روایات مفادش این است که از باب قمار است. حال اگر روزی دیگر قمار با

اینگونه  باید در افتد. مامی شود پس از کارنمی نبود این دیگر آلت القمار بین رفت و سیره طبق آن نبود، وقتی

به  سم مرتبطاین ق در–خواهیم حکم را بر آن بار کنیم می موارد چه کنیم؟ آن را نگاه کنیم که آن زمانی که

 ین را باید توجه کنیم.ا -موضوع، در غیر از آنچه که ظهور ساز است

 ...س: 

 چه مکلفّ. حال چه فقیه وج: 

 ...س: 
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لاحظه مبار کند  خواهد بر آن اثرمی را باید آن زمانی کهها دانم، چه فقیه و چه مکلّف این سیرهمی ج: بله

 کند که سیره بر چیست.

 ...س: 

 ج: گناه نیست که ما اینجا یک تذکّر بدهیم و بگوییم اینطور است، اشکال که ندارد.

یید استناد وگمی موضوع را لفقیه الیها، بعد همه اینها متفرّع بر این است.س: شما فرمودید لا یتحقق استناد ا

ان ما شکل آقایمزنید. می به فقیه لازم نیست الا در آنجایی که ظهور ساز است بعد مثال ظهورساز را به مکلفّ

 ...کنید و یم بحث آیید از باب مبدأ اصولی برای استناد فقیهمی این است الان، این را حل بفرمایید. شما

ت که ه نیسکج: عرض کردم گناه نیست که در این درس یک تذکرّی هم بدهیم، اشکال که ندارد، حرام 

 دهد.می هکیک تذکّر و توجهّی است  توانید تمام این را حذف کنید امامی تذکّری داده باشیم. شما

نت موجودۀ ، فلو کاکم فیهالذی یراد إثبات الحو أمّا فی القسمین الثانی و الثالث یلاحظ وجودها فی الزمّن »

فعلیۀّ  کم( فإنّحطبیق تفی زمن صدور النّص و لکنّها تبدلّت بعد ذلک سقطت عن التأثیر فی مجال الإستنباط )یا 

حقق شد مر وقت خب، فعلیت حکم نیاز به فعلیّت موضوع دارد و موضوع ه« الحکم تحتاج إلی فعلیّۀ موضوعه

 شود.می آن است و محقق حکم هم دائر مدار

 یگر.دی که الان گفتیم تکرار شده است هایکلاً همین حرف« حصیلۀ البحث فی المقام الثانی»

حکمها  ب علیهایترتّ السیرۀ العقلائیۀ المرتبطۀ بموضوع الحکم الشرعی بأقسامها الثلاثۀ متی ما تحقّقت»

یه فی الفق وضوعه، و من أجل ذلک لا یحتاجالشّرعی )نحوه ترتبّ حکم بر موضوعش( ترتبّ الحکم علی م

 ارع.الإستناد علیها )به این سیره( فی مقام الإستنباط إلی إحراز إمضائها أو معاصرتها للش

فی مجال  اد علیهالإستننعم یستثنی من ذلک السیرۀ العقلائیۀ المنقّحه لظهور الدلیل من جهۀ حاجۀ الفقیه ل

 «صدور النّص و لو بأصالۀ عدم النقل. الإستنباط إلی احراز معاصرتها لعصر

دانیم که آیا نمی که در کتاب و سنتّ واقع شده است ما« لا تفعل -إفعل»این قبلاً هم توضیح دادیم که مثلاً 

گوییم می ظهور در وجوب دارد؟ ظهور در الزام دارد، افعلش در الزام وجوبی و لا تفعل در الزام تحریمی یا خیر؟

 فهمند و لا تفعل کهمی گویند از آن وجوبمی ینچنین است، در عرف عرب الان افعل کهالان در عرف ما ا

آیا زمان صدور این هم همینگونه بوده است یا نه؟  فهمند، این زمان اینچنینی است.می گویند از آن حرمتمی

 گوید که اصل این است که این جمله یا این واژه از آن معنای قبلی نقل داده نشده است.می اصالۀ عدم النّقل

لازمه اینکه نقل داده نشده است این است که همین معنا قبلاً باشد دیگر و الا اگر معنای دیگر بوده است و حالا 

مثبت حجتّ است، در عقلا این معنایش این باشد نقل داده شده است دیگر. این اصل مثبتِ است اما این اصل 
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گویند الان که معنایش این است، اصل این است که این واژه از معنای قبل به این می اصل مثبت محلّ عمل است.

لازمه اینکه از معنای دیگری به این معنا نقل داده نشده باشد این است که این معنا از  معنا نقل داده نشده است،

 نقل داده شده است دیگر. اگر معنای دیگری بوده است و حالا این شده است کهابتدا بوده است و الا 

یش این الا معناگویند حمی کنند اصالت قهقرایی است،می اصالۀ عدم النّقل یا تعبیر دیگری که از این معنا

ین ست اما ااعد ب و برای استصحاب استقبال استها است و ان شاء الله قبلاً هم بوده است، معمولاً استصحاب

ای ملهجفردی یا عنای ممگویند اصالۀ الثبّات فی اللّغه، اصل این است که می استصحاب برای قبل است. یا به آن

 الا اینکه خلافش ثابت بشود. ها ثابت است در لغت

 این سه تعبیری است که مفاد همه آنها یکی است.

ص ای عدم نقلا برکنند؟ سیره عمی ه دیگر استفادهس: یعنی برای یک سیره عقلا برای اثباتش از یک سیر

 ...است 

ن اماره ست، با آه وجوب اگوید که الان مفاد این جملمی آیدمی کنند ... این سیرهمی ج: از این سیره اثبات

 ست.ر بوده اهمینطو دهیم که قبلاً هممی که شارع رد نکرده است که آن را فهمیدیم با آن استنادای عقلاییه

ن یره در آسجیّت ین بحث فصل اولّ بحمدالله تمام شد که اینها زیربنای فصل ثانی بود که حال ادله حا

ما اشد که شخواهد بمی مواردی که نیاز به حجیّت سیره است که آن جایی است که سیره در مقام استنباط حکم

 است.گویید سیره حجّت است ان شاء الله فصل ثانی راجع به این می به چه دلیل

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


